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خون آقامرتضی خون جوانان محل را به جوشش آورد
 صغري خيل‌فرهنگ 

روز مصاحبه در مسجد محله خاوران با چند شهيد 
ايست و بازرسي كه همگي در كنار هم در20 اسفند 
سال ۱۴۰۴ به شهادت رسيدند، همكلام شدم. برادر 
شهيد مرتضي درباري هم آمده بود. مظلومانه نشسته 
بود كه نوبت همكلامي‌مان شود. او اينگونه صحبت را 
آغاز كرد:»حال‌و‌هواي مرتضي بعد از شهادت يكي 
از دوستانش كه از مدافعان حرم بود كلًا تغيير كرده 
بود. حال‌و‌هواي شهادت داشت. سخت به ولايت فقيه 
اعتقاد و التزام داشت. عاشق رهبر شهيد بود. بعد از 
شنيدن خبر شهادت رهبري خيلي گريه كرد. آن روز 
ساعت 5صبح با من تماس گرفت و خيلي ناراحت بود 
و گريه مي‌كرد و مي‌گفت زندگي ديگر بعد از رهبري 
معني ندارد. اين را به برخي دوستانش هم گفته بود.« 
ادامه گفت‌و‌شنود ما را با اين برادر شهيد مي‌خوانيد:

 شجاع بود و روحيه خدمت به مردم داشت
آقا مرتضي متولد 25 اســفند سال 1354و فرزند پنجم 
خانواده بود و من هم به عنوان فرزند كوچك‌تر خانواده 
متولد سال ۶۱ هستم. ما در يك خانواده مذهبي سنتي 
بزرگ شديم. پدرم كارگر بود. يكي از برادران ما به حوزه 
علميه رفت و طلبه اســت. تنها خواهر ما هم در دوران 
فراگيري بيمــاري كرونا به رحمت خــدا رفت. مرتضي 
برادري دلســوز و مهربان براي ما بود. من كه كوچك‌تر 
بودم از همان دوران بچگي با ايشان بزرگ شدم و بيشتر 
جاهايي كه مي‌رفتيم حتي مسجد و هيئت‌، زیارت با هم 
بوديم. به طور كلي من ارتباط بيشتري با ايشان نسبت 
به ساير برادران داشتم. يكي از خصوصيات بارز ايشان، 
شجاع بودنش بود، اهل ترس نبود. مثلًا در زمان بيماري 
كرونا خيلي اهل وسواس نبود كه كجا برويم كجا نرويم. ما 
بيشتر احتياط مي‌كرديم ولی او اهل اين حرف‌ها نبود. در 
همان دوران خيلي به مردم خدمت كرد آن هم داوطلبانه. 
مرتضي روحيه خدمت داشــت. حتي در خاكســپاري 
كســاني كه بر اثر كرونا جانشــان را از دست مي‌دادند؛ 
مشــاركت مي‌كرد. عضو يك گروه جهــادي و نيز مدير 
كاروان حج و زيارت بود. خودش مداح و ذاكر اهل‌بيت)ع( 
بود. در كاروانش از هر گونه كمك به افراد بزرگســال يا 
معلول و هركسي كه نياز به كمك داشت، دريغ نمي‌كرد. 
خيلي اهل خدمتگذاري به مردم بود. دست خير داشت 
و ظرفيت روحي و معنوي بالايي داشت. از طعنه ديگران 
ناراحت نمي‌شد اهل كينه نبود و همين نشان از داشتن 

ظرفيت بالاي روحي او بود. 
 در كارهاي گروهي مشاركت مي‌كرد

آقا مرتضي از همان دوران كودكــي و بعد هم در دوران 
دانش‌آموزي عاشــق كار گروهي بود. در مدرســه عضو 
گروه ســرود بود بعد هم كه پايش به مسجد و هيئت باز 
شد، در كلاس‌هاي قرآن شــركت مي‌كرد و عضو گروه 
مديحه سرايي شد. اهل فعاليت دسته جمعي بود. حتي 
برنامه‌هاي گروهي را در مراسم‌هاي نماز جمعه هم اجرا 
مي‌كرد. مسئول گروه ســرود در نماز جمعه از جانبازان 
جنگ تحميلي بود كه بعداً به شهادت رسيد. رابطه خوبي 
ميان آنها برقرار بود. همين برنامه‌ها را در پايگاه بســيج 

هم دنبال مي‌كرد. 
مي‌خواهم بگويم كه اهل خدمت‌كردن و مشاركت در كار 
گروهي بود. حتي در مقابله با اغتشاشات و آشوب عناصر 
ضد انقلاب داخلي حضوري فعال داشت و در دفاع از وطن 

و پرچم ايران جهاد مي‌كرد. 
 حال‌و‌هواي شهادت داشت

حال‌و‌هواي مرتضي بعد از شــهادت يكي از دوستانش 
كه از مدافعان حرم بود، كلًا تغيير كرده بود. حال‌و‌هواي 
شهادت داشــت. ســخت به ولايت فقيه اعتقاد و التزام 
داشــت. عاشق رهبر شــهيد بود. بعد از شــنيدن خبر 
شهادت رهبري خيلي گريه كرد. آن روز ساعت 5صبح 
با من تماس گرفت و خيلي ناراحت بود و گريه مي‌كرد و 
مي‌گفت زندگي ديگر بعد از رهبري معني ندارد. اين را به 

برخي دوستانش هم گفته بود. 

آقا مرتضي چون مداحي مي‌كرد در طول سال با كاروان‌ها 
به عتبات عاليات يا حج مي‌رفت و مداحي مي‌كرد. يكي، 
دو بار كاروان‌هايي هم از مسجد محل به عراق اعزام شد 
كه آقا مرتضي هم به عنوان مداح همراه آنها بود كه ما هم 
حضور داشــتيم و مي‌ديديم وقتي وارد حرم مي‌شديم 
حال‌و‌هواي ايشان طور ديگري مي‌شــد. ارادت ويژه‌اي 
به اهل بيت)ع( داشــت. علاوه بر مداحي، شــغل آزاد 
هم داشــت، در يك شــركتي كه در كار خريد و فروش 

و تعميرات لوازم‌خانگي مثل يخچال بود، كار مي‌كرد. 
 چند روز قبل از شــهادت رفت به روستاي خودمان كه 
در فاصله 35كيلومتري ســمنان است. هنگام برگشتن 
خواهرش هم همراهش بود،گویا وقتي به ترمينال خاوران 
مي‌رسند مي‌گويد اينجا بوي شهادت مي‌دهد و شايد من 
چند روز ديگر در همينجا به شهادت برسم كه خواهرش 
مي‌گويد از كجا اين را مي‌گويي، اصلًا چرا اين حرف‌ها را 
مي‌زني و حرفش را جدي نگرفت اما همانطور هم شــد. 

واقعاً بايد گفت شهداي ما از قبل انتخاب مي‌شوند و چند 
روز قبل از شهادت رفتار و كردارشان تغيير مي‌كند. 

 قرار بود من هم در جمع شهدا باشم
شب قبل از شهادت ايشان چون بچه‌ها را به شهرستان 
برده بودم، تهران نبودم. همان شب با آقا مرتضي تماس 
گرفتم و ايشان به من گفت نمي‌خواهي برگردي تهران؟ 
گفتم شب بيستم نوبت ايست و بازرسي دارم براي همين 
شب نوزدهم بر مي‌گردم و قرار هم همين بود اما فاميل 
اصرار كردند كه بمانم و اينطور بود كه نتوانستم در ايست 
و بازرسي آن شب حضور داشته باشم. اما بچه‌هاي مسجد 
رفتند و آن حمله دشــمن صهيوني به ايست و بازرسي 
اتفاق افتاد و هفت‌نفر از آنها به شهادت رسيدند. يكي از 
شهدا به نام شهيد كمالي واقعاً نمونه بود. خيلي اهل كار 
خير بود. در مراسم تشييع پيكرش همه از خوبي‌هاي او 
مي‌گفتند. شوخ‌طبع بود و آنقدر از نظر روحي و معنوي 
ظرفيت بالايي داشــت كه اصلًا كينه كســي را به دل 
نمي‌گرفت. ديگر شهداي مسجد هم همه اينگونه بودند. 
باز بايد تكرار كنم كه اين شهدا واقعاً از قبل گلچين شده 
بودند. بسياري از شــهداي ما نماز شب خوان بودند. آقا 
مرتضي نماز شبش ترك نمي‌شــد. اين را همسر ايشان 

هم گفته است. 
 شهادت در ايام ولادت

آقا مرتضي بعد از جنگ 12روزه از شهادت زياد مي‌گفت 
و بعد از شــهادت حضــرت آقا در آغاز جنــگ40روزه 
حس‌و‌حال شــهادت پيدا كرد و ديگر حتــي در جمع 
خانوادگي از شــهادت صحبت مي‌كرد. به طور طبيعي 
اعضاي خانواده در پاســخ مي‌گفتند همــه كه نبايد به 
شهادت برسند، شــما بايد بالاي سر همسر و بچه‌هايت 

باشي و اينگونه فضاي خانه را عوض مي‌كردند. 
 آخرين بار هــم همين مــاه رمضان بود كه در شــب 
جمعه‌اش، يكي از بســتگان همه فاميل را به افطاري در 
خانه خودش، دعوت كرده بود. هنوز جنگ شروع نشده 
بود. در آن شب كه صحبت مي‌كرديم، آقا مرتضي خيلي 
نگران بود و از حضرت آقا و احتمال به شــهادت رسیدن 
ايشان مي‌گفت. همان شب بعد از افطار دسته جمعي به 
زيارت حضرت عبدالعظيم حسني رفتيم. اتفاقاً آخرين 
عكس دســته‌جمعي با آقا‌مرتضي مربوط به همان شب 
است. آنجا سر مزار شــهيد نعمتي از دوستان ايشان هم 
رفتيم. ظاهراً همانجا بود كه از دوست شهيدش خواست 
تا براي شهادت او هم دعا كند، دعايي كه زود مستجاب 
شد و چند روز بعد در 20 اســفند ايشان هم به شهادت 
رسيد. ايشان متولد 25اسفند سال 1354 بودند يعني 

پنج روز مانده به سالروز تولدش به شهادت رسيد. 
 7 شهيد ما يك تيم كامل بودند

اينگونه نيســت كه هر كســي كه نظامي باشــد يا در 
ميدان جنگ و جهاد حضور داشــته باشــد؛ عاقبت كار 
به شهادت مي‌رســد. خيلي‌ها نظامي هستند، خيلي‌ها 
در وسط ميدان جنگ نظامي حضور داشته‌اند و حضور 
دارند، خيلي‌ها ســال‌ها مجاهدت كرده‌اند، اما توفيق به 
مقام شهادت رســيدن، نصيب تعدادي از آنها مي‌شود. 
شــهداي ما همه خالص بودند و با اخلاص و فقط براي 
رضاي خداوند به ميدان جهاد رفتند. اين هفت‌شــهيد 
مسجد ما همه اينگونه بودند. دنبال هيچ پست و مقامي 
نبودند، براي رضاي خداوند كار مي‌كردند، اينها تو كفش 
نمازگزاران را بــراي رضاي خداوند جفــت مي‌كردند، 
اهل خودنمايي نبودند. بــزرگ و كوچك اينگونه بودند. 
در ميان اين هفت‌نفر شهيد 18ســاله داريم به نام امير 
سجاد قديري كه واقعاً مخلص بود. اگر در آشپزخانه هم 
كار مي‌كرد با دل و جان بود. همه كنار هم و با هم بودند. 
به اصطلاح هيئتي بودنــد و هيئتي كار مي‌كردند و يك 
تيم كامل بودند كه در آن تيم طلبه و مداح و قاري قرآن 
و آبدارچي همه حضور داشتند. سيدمهدي قاري قرآن 
بود، سيد عليرضا طلبه بود، آقا مرتضي مداح بود، محمد 
هوشنگي و امير سجاد ميدان‌دار هيئت بودند، عسكري 
چاي مي‌داد. تيمي بودند كه خداوند يكجا خريدار آنها 

شد و جانشان را به بهاي بهشت از آنها خريد. 

ايســت و بازرســي‌ها نقش مهمي در تأميــن امنيت 
داشــتند من هم در همان محل در ايســت و بازرسي 
مشاركت داشــتم. حتي هفته قبل از حمله دشمن هم 
ما دســته‌جمعي در همان محل ايست و بازرسي بوديم. 
چون اصل اين بود كــه خيابان‌ها نبايد خالي باشــد تا 
مبادا ضد‌انقلاب داخلي سؤاستفاده كند و دنبال آشوب 
و اغتشاش باشــد. براي تأمين امنيت مردم لازم بود كه 
ايست و بازرسي‌ها فعال باشند و مساجد و بچه‌هاي اهل 
مســجد و هيئت، در اين خصوص نقش مهمي داشتند. 
اين حضور خيلي مهم بود. همه هم دوستان خودشان را 
دعوت مي‌كردند كه در صحنه حاضر باشند. هر كسي با 
دوستان خود تماس مي‌گرفت و آنها تشويق مي‌كرد كه 
در صحنه حضور داشته باشــند و اينگونه بود كه امنيت 
شهرها حفظ و نقشه دشمن و عوامل داخلي آنها درايجاد 

آشوب و اغتشاش خنثي شد. 
 ماجراي شب شهادت

 ساعت 8شب بود كه در گروهي كه دوستان مسجد محل 
در فضاي مجازي داشتند؛ اعلام شد در ايست‌و‌بازرسي 
اتفاقي افتاده اســت. من با آقا‌مرتضي تماس گرفتم كه 
جواب نداد با خانه‌شان هم تماس گرفتم كسي پاسخ نداد، 
با آقاي محمود خداوردي يكي از خادمان مسجد تماس 
گرفتم كه بعدها گفت چون حال خوشي نداشت و گريه 
امانش نمي‌داد از پاسخ‌دادن به تماس من خودداري كرد. 

خيلي نگران شدم. 
با چند نفــر ديگر تماس گرفتم تا يك نفــر از آنها يعني 
محمد رعيتي گوشــي را برداشــت و در حالي كه گريه 
مي‌كرد گفت بچه‌ها را زدند. پرســيدم از آقا مرتضي چه 
خبر كه گفت نمي‌دانــم ولي نام چند نفــر را برد كه به 

شهادت رسيده بودند. 

دوباره بــا آقاي خــداوردي تماس گرفتــم كه گفت 
آقا‌مرتضي مجروح و به بيمارستان منتقل شده است. 
حدس زدم براي رعايت حال من كه در شهرستان بودم 
اين را مي‌گويد تا با ناراحتي كمتر جاده را طي كنم. دلم 
آرام نمي‌گرفت دوباره با هر كس از فاميل و آشنا كه در 
ذهنم بود تماس گرفتم تا اينكه خواهر همسرم گفت 
آقا مرتضي به شهادت رسيده‌است. ما هم سريع آماده 
بازگشت به تهران شديم، همسر و بچه‌هاي آقا مرتضي 
هم با ما بودند ولي ســعي كردم چيزي از شهادت آقا 
مرتضي به او نگوييم. اما يكي از فاميل خبر شهادتش را 
در گروه خانوادگي گذاشت و همسرش هم متوجه شد 
اما نزد ما تظاهر به اطلاع نداشتن از شهادت آقا مرتضي 
مي‌كرد. تا رسيدن ما به تهران پيكرش را به معراج شهدا 
منتقل كرده بودند. صبح زود هم به معراج شهدا رفتيم 
و پيكر پاكش را ديديم، صورتش سالم بود و تركش‌ها 
بيشــتر به پهلو، پاها و گلو اصابت كــرده بود. تحمل 
شهادت او خيلي سخت بود. تعدادي از همسايگان و هم 
محلي‌هاي ما در جنگ‌هاي اخير شهيد شدند كساني 

كه 30 تا 40 سال بود كه آنها را مي‌شناختيم. 
مراسم تشــييع پيكرش در محل شهادت آنها و بسيار 
باشكوه برگزار شد و براي خاكسپاري هم به روستاي 
خودمان برديم. تشــييع پيكرش در آنجا نيز بسيار با 
شــكوه بود و در امامزاده علي اكبر، فرزند امام موسي 

كاظم)ع( به خاك سپرده شد. 
 خون شهدا خون مردم را به جوشش مي‌آورد

بعد از شهادت اين شهدا در ايستگاه ايست و بازرسي 
خاوران، نه تنها آن ايستگاه تعطيل نشد بلكه داوطلبان 
حضور در آن ايستگاه بيشتر شد. مردم بيشتري پاي 
كار آمدند و داوطلبانه در آنجا براي تأمين امنيت مردم 
خدمت كردند و اين خاص آن ايستگاه هم نبود در ساير 
ايست و بازرسي‌هايي كه مورد حمله دشمن صهيوني- 
امريكايي قرار گرفتند هــم وضعيت به همين صورت 
بود. الان بچه‌هاي مسجد هم شور و ذوق بيشتري براي 
فعاليت دارند. انگار خون شهدا، خون آنان را به جوشش 
درآورده است و روح تازه‌ايي در آنان دميده است. اين 
نكته نه تنها در مورد كســاني كه اهل مســجد بودند 
صادق است بلكه در مورد كساني كه قبلًا اهل مسجد 
نبودند يا كمتر به مسجد مي‌آمدند هم صدق مي‌كند. 
جوان‌هاي محل اكنون بيشــتر پاي كار هستند و در 
ميدان خيابان حضور دارند. هر شــب تجمعات شبانه 
درجلوي مسجد برگزار مي‌شود و بسياري از اهالي به 
ويژه جوان‌ها در آن حضور پيــدا مي‌كنند. اصلًا مردم 

شجاع‌تر شده‌اند.
ان‌شــاءالله همين روحيه حفظ خواهد شد و پيروزي 
بر استكبار جهاني و صهيونيست‌ها را جشن خواهيم 

گرفت. 

گفت‌و‌گوي»جوان« با برادر شهيد جنگ تحميلي رمضان، مرتضي درباري كه حين خدمت در ايست و بازرسي خاوران به شهادت رسيد 

اصــل اين بود كــه خيابان‌هــا نبايد 
خالي باشــد تا مبــادا ضــد انقلاب 
داخلــي سؤاســتفاده كنــد و دنبال 
آشوب و اغتشاش باشد. براي تأمين 
امنيــت مــردم لازم بود كه ايســت 
و بازرسي‌ها فعال باشــند و مساجد و 
بچه‌هاي اهــل مســجد و هيئت، در 
اين خصــوص نقش مهمي داشــتند 

پاسخ جدول شماره 7730

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7731

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ر ا و ي ل و ب ن و م ي س  ل ا 1
 ش  ا ل م ا  و  د ا و ج  س 2
  ه  د ا س  م ش و  ي د ا م ر 3
 ر د ا ن  ي د ا م ج  ا ي س ا 4
 ح ي ر  ك  ا ر د  ل ح  ر ج ف 5
 م ر  و د و ج  ر ا ن ز  د ك  6
 ه   ن ا ه  ر  ك  و  ا ر ح  ن 7
 ل ب و ك   ي و ا س م  ا م ي ن 8
 ل  ا ن ش  ج ر  ا ر ف ص  د 9
 ع ر  ش م ا ه   ن ز م ه   ن گ 10
 ا و ب  س خ  ا س ا ي  ل ج ا 11
 ل ا ق ن  ر ا د ا د  ت ب و ن 12
 م ه  ا ف ت  م ا ج  ا ر س ا  13
 ي  ل ي ر ب  ن  ي د ا و  چ 14
 ن غ  س ا ن ش ا ن ن ا ب ز ي م 15

 

از بالا به پايين
 1- کتاب مقدس مسیحیان- رأی و نظر مجتهد - كلمه‌اي براي گفتن شهادتين  2- از جزایر خلیج فارس- درخت 
سدر- شهري در استان چهارمحال و بختياري  3- رنج و درد-  نژاد عرب- پشت سر   4- از شهرهاي استان زنجان- 
رسیدن به حداکثر سرعت در وسایل نقلیه- عنوان احترام‌آميز براي بانوان  5- حرف نفی عرب- دربند- كشنده- قوم 
ذبح شده  6- يكصدم در سيستم متري- جنبش و حركت- از بخش‌هاي اوستا  7- آدم بدقلق- پوسيده- نوعي 
كاشي  8- آسيب‌شناسي  9- شمشــيربازي- جاويد- مرد  10- پول مراكش- زوج  افسانه‌ای اندی کول در 
منچستریونایتد- سهل و میســر  11- چهره- اظهار بندگی در برابر حضرت دوســت و دل بریدن از هر چه غیر 
 او- خودي- يك و يــك  12- از مواد لبني - ركوع كننده- كوچ‌كننده   13- كوچه و برزن- گودال- ابر ســفید 
 14- نوعي بازي دو يا چهارنفره با راكت و توپي شبيه توپ تنيس- پایتخت مراکش- پرچم  15- دستكاري در 

عكس- بها- زنگ كليسا

از راست به چپ
 1- شاعر و متفکر بنام پاکستانی و صاحب اثر ارمغان حجاز- از تریکب جوهر نمک و آمونیاک به دست می‌آید- کی 
حرف و سه حرف  2- سایه- روشن و درخشان- يكي از چهار گروه بزرگ نژادهاي انساني؛ ساكنان بومي قاره امريكا 
 3- آدينه- دروازه‌بان تيم ملي آلمان در يورو 1996- خوب و زيبا  4- جمع ذره- از اقليت‌هاي مذهبي كشور- 
جنس قوی  5- کفش- واحدي براي پرواز هواپيماي جنگي- ميوه پخته شده در شكر  6- نوعی تیر آهن- روغن 
 مردگان- تارکیی اول شب  7- نت موسیقی- از واجبات نماز- اعضاي كابينه  8- مسیحی- كلانتر- شرم و حيا 
 9- باقي گذاشــتن- كركس- خدای مصنوعی  10- از حروف مقطعه قرآنی-  فيلسوف و متكلم ايتاليايي قرن 
يازدهم كه برهان وجودي‌اش معروف اســت-  بزرگ‌ترین سوره مکی  11- شــكل و قيافه- از شهرهاي استان 
هرمزگان- شكم  12- اسم آذري- تركيب دو يا چند فلز از طريق ذوب كردن- همراه دارا  13- تفأل خير- زن 
گندمگون- سياه و سفيد  14- هماهنگي - پس از استقلال پاکستان، نخستین رئیس حکومت آن کشور شد- رود 

چين  15- از قله‌هاي زاگرس- خوردني- كربن خالص بلوري
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

1 7
4 6 3

8 3
8 7 5

2 4
7 1 2 3
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946238175
572149863
814396752
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458971326
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     شهدایی که در حین خدمت در ایست و بازرسی خاوران به شهادت رسیدند )تصویر ساخته  هوش مصنوعی است(


